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 چکیده
 ای در ادبيات معاصر جهان دارد و با بررسینوشت، سهم عمدهادبيات داستانی زن

پی برد. شخخهرنوش  زنان هایها و نگرشها، اندیشخخهتوان به دغدغهآثار، می این
سی شيدی، با پار صت خور ش ست که در دهۀ پن اه و  سندگانی ا پور از جمله نوی

صر زندگی زنان دارد. ی ی از  سعی در بازتعری  عنا ستانی متعدد  آفرینش آثار دا
ست. از آن ایی مختصات سب ی او، خرق عادات توسط شخصيت ستان ا های دا

تان نان، در مرکز داسخخخ یب و های وی قرکه ز قات غر دا ند، اکثر این ات ار دار
 پور با ای اد خرق عادت،. پارسیاستمحيرالعقوه توسط زنان یا در ارتباط با زنان 
سم جادویی نزدیک می شگرد، زنان را ادبيات خود را به رئالي کند و به مدد همين 

شگدت کند. هرچند در خلاه های ویژه معرفی میانگيز و دارای قدرتموجوداتی 
تواند در خود یا دیگران تحوه و شخخخویم که هر زنی نمیها متوجه میتانداسخخخ

از  هاسخخخت ک یرپذام اندگرگونی ای اد کند، بل ه این امر تنها توسخخخط زنانی 
سيتی و قوانين زن سبات جن ش  حقيقتستيزانه دوری میمنا  جویند و در پی ک

صيدیبرمی ضر تو ستتحليلی -آیند. روش پژوهش حا سو به این نت ا ت ي ه د
پور، شخخخام  های پارسخخخیهای خرق عادات در داسخخختانیافته اسخخخت که جلوه

  جانورانپي رگردانی انسخخان به عناصخخر دبيعت مانند درخت و دانه، خاک، نور و 
نه) ند پروا مان (مان قدرت حيات م دد پس از مرگ و سخخخدر معنوی در خط ز  ،

و غيره از دیگر هسخختند. مدت زمان چندسخخالۀ بارداری، بدون سخخر دیدن مردان 
 نمودهای خرق عادات در این آثار است.

 پور، پي رگردانی، سدر معنویخرق عادت، شهرنوش پارسیها: کليدواژه
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 مقدمه
بعد از آثار مناوم پدیدار گشخخت. مقتضخخيات  صخخدسخخالهادبيات داسخختانی فارسخخی با تأخير چند 

ن سخخخبب، عناصخخخر اجتماعی و ترین دلای  ظهور این نوب ادبی بود به همياجتماعی از مهم
ردان در اوليۀ م ییآزمادبعهاست. بعد از پرداختن به زندگی انسانی از مضامين اصلی داستان

ای سخخنتی با قوانين نویس وارد ميدان شخخدند. زیسخختن در جامعهاین عرصخخه، زنان داسخختان
شصت خورشيدی در ادبيات ه ده»های اصلی زنان نویسنده بوده است. مردسالارانه، از انگيزه

سنده و درنتي ه  صادف بود با ظهور انبوهی از زنان نوی صر ایران، م ستانی معا  مدنآ یدپددا
 کنندۀيانبهایی که مردسخخالار و نوشخختهه زنانه در برابر جامع يریگجهتديدی از آثار ادبی با 

پور ی ی ارسی(. شهرنوش پ33: 0332ح ار و صادقی،«)های ایران استآن ساهه فضای زنان
 هایش در پی نمایش هویت نوین زن ایرانی است.از همين زنان نویسنده است که در داستان

سی ستان 0323بهمن  23ه پور زادشهرنوش پار ست. او دا نویس و مترجم ایرانی در تهران ا
کند. او ت ربۀ زندگی در تهران، خرمشخخهر، فرانسخخه، اسخخت که اکنون در آمری ا زندگی می

بانی پارسخخخیآل ند را دارد. شخخخهرنوش  يا و ریچمو کاليدرن مادری تهرانی ،  پور در تهران از 
پور( که قاضی دادگستری بود متولد دار و پدری شيرازی )علی پارسی)فخرالملوک والا( و خانه

 ایرانی( ازدواج کرد. ثمرۀ اینه ، ع اس و نویسندسازيلمفبا ناصر تقوایی ) 0338شد. در ساه 
(، 0333های آزاد )از همسخخرش جدا شخخد. رمان ت ربه 0332بود و در سخخاه  پيوند یک پسخخر

(، توپک قرمز 0333(، رمان سخخگ و زمسخختان بلند )0338های بلور )م موعه داسخختان آویزه
و عق   (0383، رمان زنان بدون مردان )(0383))داستان کودکان(، رمان دوبی و معنای شب 

سندگی او( از ت ربه0383آبی ) ستند  های نوی در ایران و دوران پيش از مهاجرت دائمی او ه
پروایی تمام وضعيت زندگی زنان را به چالش کشيده است و (. وی با بی830: 0332ميلانی، )

های متداوت از زنان همراه با لحنی بدون قضخخاوت هيچ ابایی ندارد. از از نشخخان دادن چهره
سدی و گرا ستداده از مداهيم فل سب ی او، ا صات  ست که از مخت سم جادویی ا یش به رئالي

خرق  رسخخد وکه در متن داسخختان باورپذیر به نار می یاگونهبههای آن تغيير واقعيات نمونه
سی ست. پار شهعادات ا سدی و فهمی که پور به مدد اندی یک زن از زندگی  عنوانبههای فل

سط زنان که هموا صيتزنان ایرانی دارد، عاداتی را در زندگی روزمره، تو شخ صلی ره  های ا
ستان ستند، برهم میدا سطورهزند. در این تغيير عادتهای او ه ست ها، نقش ا سيار زیاد ا ها ب

زیرا نمودهای خرق عادت دارای پيوندی عميق و دیرینه با اسطوره است و اولين رد آن را نيز 
ست و کرد.  سادير ج ضامين و بن»باید در فرهنگ عامه و ا سطورهمایهم ی، دیربازی اهای ا

ست که علاوه بر باورها، لایه ستانا ست. دا شر را نيز درنوردیده ا ها و های م توب فرهنگی ب
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های قرن اخير، انع اسخخی جدیدتر از ابعاد مختل  اسخخادير، باورها و نمادها را به نمایش رمان
طلوب از ها، بيان انتقاد و ت لی نامنویسخخخندگان این نوب از رمان اهدافگذارد. از جمله می

 (.32: 0333)رفيعی، صادقی و اردلانی، « چهرۀ انسان امروز از دریق همين ابزارها است
اند و کمتر به نمود ادبی آن ها، خرق عادت را از نگاه عرفانی بررسخخخی کردهدر اغلب پژوهش

ست. خرق عادت ادبی به م موعه حوادث و اعمالی ادلاق می شده ا سط توجه  شود که تو
خورد اما چنين اموری در واقعيت غيرمم ن و محاه اسخخت. های داسخختان رقم میشخخخصخخيت

صيت شخ سنده با خلق  شان  هایینوی سعی در ویژه ن که توانایی ان ام امور نامم ن را دارند 
شخصيت صاه نگاه مخادب به زمينهدادن آن  ستان دارد. ها و ات ساديری و عرفانی دا های ا

پور با ت يه بر های خرق عادت در آثار شخخهرنوش پارسخخیها و جلوهدر این پژوهش، به نمونه
های آزاد و عق  آبی پرداخته و با ان، ت ربههای دوبی و معنای شخخخب، زنان بدون مردرمان

ستانارائۀ نمونه سنده از ای اد آن هایی از این دا سها، انواب خرق عادت و هدف نوی  یموردبرر
 گيرد.و تحلي  قرار می

 پژوهش روش
ضر تحليل صيدی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه-یروش پژوهش حا ستای تو شيوه، . در ایا ن 

سی محتوای کيدی آثار ادلاعات و دادهآوری ابتدا به جمع س س برر ها از کتابخانه پرداخته و 
 مذکور در دستور کار قرار گرفت.

 پژوهش یشینۀپ
ورت گرفته ص ییهاپژوهشپور مقالاتی منتشر و تاکنون در زمينۀ بررسی آثار داستانی پارسی

ش صورتبههای آن اما در زمينۀ خرق عادت و جلوه ست. در صورت نگری خاص پژوه فته ا
 گذرا خواهيم کرد.ی اها اشارهاز این پژوهشی ادامه به برخ

بررسی تطبيقی نمود فمينيسم در آثار ( »0333گلی اشرف مدرس و محمد خسروی ش يب ) 
را در دانشخخگاه لرسخختان دانشخخ ده ادبيات و علوم « پور و مارگریت دوراسشخخهرنوش پارسخخی

پور و های پارسخخیسخخی نمود فمينيسخخم در داسخختانانسخخانی نوشخخته و در این پژوهش به برر
سوی پرداختهرما سندۀ فران ست یافتهگریت دوراس نوی شتراکات اند، به این نتایج د اند که از ا

سنده میه مایدرون ستانی این دو نوی شقدا های زندگی ها و محروميتها، رنجتوان به بيان ع
سنت سن حدادی ت ربهپروای ها و بيان بیزنان و گردن ننهادن به  شاره کرد. ح های زنان ا

سی»با عنوان  اینامهیانپا( در 0330) شهرنوش پار ستانی  سی آثار دا به نقد « پورنقد و برر
ه ، زاویرنگیپپردازی، گدتگو، دری و ، شخصيتیهمادرونپور از جمله عناصر داستانی پارسی
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های بررسی تطبيقی رمان»شگاه زاب  به ( در دان0333بارانی ) ينالبنامدید و... پرداخته است. 
بر مبنای نقد فمينيسخختی )مطالعه موردی: مذکرات  پوریپارسخخنواه السخخعداوی و شخخهرنوش 
 پوریارسپپرداخته و به این نتي ه رسيده است که السعداوی و  «دبيبه و سگ و زمستان بلند(

مذهبی اعتراه  های اجتماعی وهای خود به ناام مردسخخخالاری ناشخخخی از سخخخنتدر رمان
کنند و این مهم را با بسامد بالای بيان ظلم و ستم عليه زنان و تلاش برای کش  فردیت می

ستانزنانه در  شانهادا شان می ی ضا چراغی )دهند. محمدن ای تحت عنوان نامه( پایان0331ر
رسیپارا نوشته و به این نتي ه دست یافته است که « پورفمينيسم در آثار شهرنوش پارسی»

کند که بعضی پور در کنار دیگر نویسندگان زن، مسائلی را در خصوص زندگی زنان مطری می
ای با ( مقاله0333حاص  اندیشه و توجه خود اوست. جمشيد یداللهی و صمد صباغ ) هاآناز 

نوشخته و در « پورشخناختی رمان زنان بدون مردان شخهرنوش پارسخیبررسخی جامعه»عنوان 
ای از زندگی زنان این وهش چنين آمده اسخخخت که؛ این رمان روایت گوشخخخهنتي ۀ این پژ

شده ست که به دلای  مختل  از حق دبيعی خود محروم  سرزمين سرزمين ا اند و تاریخ این 
های مشخخروب و اوليۀ این قشخخر ح ایت از زنانی دارد که های گوناگون بر آزادیاز محدودیت

 کنند.میهای زیادی را ت ربه همواره محدودیت

 مبانی نظری پژوهش
( در Hyperboleها است. اغراق )غُلُو ی ی از اقسام اغراق یا( Thaumaturgyخرق عادت )

ص  و مدی یا ذم چيزی زیادت از حد معموه  صطلای نوعی م از و و که با عق   یاگونهبها
شد،  سنگده اثری  مانندجور درنياید و مم ن نبا سنگ/ ن ند در توی  سعدی اثر کند در  آه 

خرق »هاسخخت. های خرق عادت در دوران اوليۀ زندگی انسخخان(. اولين جلوه32: 0331)داد، 
های های اسخخاديری و حماسخخی و داسخختانعادت در ادبيات بيشخخترین کاربرد را در م موعه

ساننار لغت (. دبق اتداق013: 0332)احمدپور و مراثی،  «عاميانه دارد سی و عربی،  شنا فار
چنين لدظ دینی معاده آن توان معاده خرق عادت دانسخخخت. همرا می« دریدن پردۀ عادات»
است که آن ویژۀ انبيای الهی و نشانۀ نبوت ایشان است و بشر از ان ام آن ناتوان « مع زه»

با تم کهیدرحالاسخخخت.  با ان ام تمرینات و فنونی که  رکز ذهن و روی خرق عادت معمولاً 
ست برای افراد  سقاب همراه ا ستر ستين خرق عادت ید ست. نخ سطورها شاهده ها در ا ها م

 ييرغتهای چندین هزارساله، سر و پيروزی بر آن، ش ستن دلسمشود. نبرد با اژدهای هدتمی
 ( از023: 0330زاده و دسخختمالچی، )علی ...ها و حيوانات )پي رگردانی( و دادن انسخخان شخخ  

های عرفا برای نشخخخان دادن خلوص نيت و درجۀ آن ایی که خرق عادت ی ی از دسخخختمایه



 11□  11 -00معصومی  محمدرضا ، زاده خالق محمدهادی ، خوبانی مینا .......هایجلوه بررسی

 

 

شود. در ادبيات معاصر والای ندس خویش است، نمود آن در ادبيات عرفانی هم مشاهده می
سندگان با رجوب به های متداوتی از خرق عادت روبرو مینيز با نمونه و  الگوهاکهنشویم. نوی

شری و نيز با فراگيری آموزهکاوش در حافاۀ تا سارت خرق عادت را ریخی ب های عرفانی، ج
 دهند.های داستانی خود میبه شخصيت

 بحث و بررسی
سی ستان گونهآنپور پار شان میکه در دا شههایش ن های عرفانی و معنوی بالایی دهد، اندی

شه سطۀ همين اندی ستان وی، یعنی زناندارد و به وا ست که قهرمانان دا سور،  ها قوی و ج
ها را برهم بزنند تا به بازتعری  مداهيم زنانگی در جامعه ب ردازند. اکنون به توانند عادتمی

 پردازیم.پور میهای پارسیهای خرق عادت در داستانترین جلوهتحلي  و توضيح مهم
 یکرگردانیپ

به آن  یم کهشخخوگاه در داسخختان با تغيير و تحوه چيزی یا کسخخی به شخخ لی دیگر روبرو می
 Metamorphosesمراد از پي رگردانی همان است که در ادبيات فرنگ »پي رگردانی گویند. 

ساس خوانده می Transformationو  ساختمان و ا ش   ظاهری و  شود و معنای آن تغيير 
ستداده از نيروی هستی و هویت قانونمند شخش یا چ در  دبيعی است که این امرفرايزی با ا

ها و حتی رسخخد و فراتر از حوزه و توان معمولی انسخخانزمانی غيرعادی به نار میهر دوره و 
دیگر  رتصوبهآید. در این حالت شخش یا شی از صورتی نوابغ و افراد استثنایی به شمار می

آن صخخوری، ظاهری و محسخخوس  یابد که مم ن اسخخت بروزو نو می گردد و پي ری تازهمی
هایی تازه به دسخخت آورد که باشخخد یا در نهاد و نهان دچار تغيير بنيادی شخخود، قدرت یا قدرت

قبلاً فاقد آن بوده است و درنتي ه، اگرچه اصولاً همان است که قبلاً بوده، در صورت و بادن 
ا کرده و متداوت پيدهایی خاص او تحوه و تغييری تازه ای اد شده است که ش لی نو و کنش

 (.33 و 33: 0333رستگارفسایی، «)است
پور زنان های پارسیدانند. در داستانهایی برای پي رگردانی میاستحاله و مسخ را نيز معاده 

سته از زنانی که دارای ویژگی ستند و آن د سبت به بقيه میدر مرکز ه شهای خاص ن ند به با
 اهآنها و اقدام به تغييرات درونی اسخخخت که گریاند. درنتي ۀ همين جسخخخت ودنباه تحوه
شخخوند و پي رگردانی تحولات درونی، دچار نوعی تحولات بيرونی و ظاهری هم می علاوه بر

پور یک الگوی خاص دارد و آن های پارسیترین این تحولات است. پي رگردانیی ی از مهم
ین های اها در داسخختان رگردانیتبدی  انسخخان به عناصخخر دبيعت اسخخت. در ادامه به انواب پي

 شود.نویسنده اشاره می
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 انسان به درخت و گیاه یلتبد
در داسخخختان زنان بدون مردان، مهدخت یک معلم اسخخخت که زندگی عادی ندسخخخانی برایش 

 کند و همواره در ف ر درخت شدن است:معنایی ندارد. او ازدواج نمی
ها خودش را نشا بزند. این را باید از باغبانمهدخت خياه داشت در باغ بماند و اوه زمستان »
ماند و دانست ولی مهم نبود. میپرسيد که چه وقتی برای نشا زدن خوب است. او که نمیمی

هایی سبزتر از ل ن و خواست کنار رودخانه بروید، با برگشد. میزد. شاید درخت مینشا می
 (.8: 0383پور، پارسی.« )به جنگ حوه برود

سادير به رخت و گياه از گذشتهتقدس د  شده تا در فرهنگ عامه و ا های دور تاکنون موجب 
ترین نگرش انسخخخان به درخت و گياه به روزگار های مختل  آن اشخخخاره شخخخود. کهنجلوه

گردد و به ها در تغذیه بازمیگيری از ميوه و ریشخخخۀ درختان و بوتهگردآوری خوراک و بهره
بوده و بشخخر از ابتدای خلقت آن را  مورداحترامی انسخخان همين سخخبب اسخخت که همواره برا

خواهد (. بدیهی است که مهدخت نمی013: 0333، و هم اران کرده است )روستاستایش می
مهدخت بالاخره  از بين برود بل ه خواهان حيات دوباره اما در قالب و شخخخ لی دیگر اسخخخت.

شا بزند. خانواموفق می اش برای حدظ آبروی خود آن باغ دهشود که خودش را در وسط باغ ن
 دهد:توضيح می گونهینافروشند. باغبان برای خریدار جدید باغ را می
شته گم» شهر و بيابان را اشخانوادهشود. می این بيچاره پایيز گذ گردند و می در به در تمام 

بينند این می به باغ.آیند می کنند. بالاخره اوه همين تابسخخختان برای هواخورینمی پيدایش
ست. حالا ف ر شته ا ست. ولی خانم می بيچاره خودش را در زمين کا کنند این بيچاره دیوانه ا

 این بيچاره هم هی التماس...شخخودنمی بينندمی کنند او را از زمين دربياورندمی هر چه سخخعی
 (.33: 0383پور، پارسی.« )کرده است، تو را به خدا مرا نبرید بگذارید سبز شوممی

يا ف ر می ندیشخخخه اسخخخت. او به همۀ مردم دن خواهد برای همۀ کند و میمهدخت دارای ا
ضعي  نمی؛ های دنيا لباس ببافدبچه سم فانی و  سی کمک کاما او با این ج ند و تواند به ک

شدن شود که بخواهد از جسم و جان بیهمين امر موجب می شود. خارج  فایدۀ خود خلاص 
 ؛خواهد در تمام جهان ت ثير شخخودنيسخخت. او می کنندهیراضخخز کالبد انسخخانی برای مهدخت ا

 شود.شود و همراه باد ميهمان جهان میبنابراین به انبوهی از دانه تبدی  می
سی ابدی مهدخت از هم جدا می» شت. درد شد. درد میدر یک دگردی کشی، حس زایيدن دا
بيرون آمده بود. آب دیگر قطره هم نبود. ذرات اثير بود و هایش از حدقه کشخخخيد، چشخخخممی

شخخد. عاقبت تمام شخخد. درخت به تمامی دانه دید. همراه با اثير آب از هم باز میمهدخت می
های مهدخت را به آب س رد. مهدخت با شده بود. یک کوه دانه. باد وزیر. باد تندی وزید. دانه
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شد. به تما سدر کرد. ميهمان جهان  صویری 32همان: .« )م جهان رفتآب  سنده ابتدا ت (. نوی
کند. مهدخت دهد و سخخ س اندیشخخۀ درخت شخخدنش را بيان میاز روحيات مهدخت ارائه می

خواهد از این قدس آزاد شخخخود و این پندارد و میدختری اسخخخت که زندگی زنانه را قدس می
دارد و با درخت و س س دانه پنبيند. او خود را صاحب اندیشه میآزادی را در درخت شدن می

 شأمنشک بی»خواهد اندیشۀ آزادی و رهایی را به گوش سراسر زنان جهان برساند. شدن می
ست و ی ی از آرمان سانی ا ستانخرق عادت آرزوهای ان پور های پارسیها و آرزوهای زنان دا

ی داشخختن چنين احسخخاس مادرمهدخت، اتصخخاه با دبيعت و ت ثير شخخدن در آن و هم یژهوبه
 (.23: 0311)پارساپور،  «بدون حضور مردان است
خانه، کلاه است که بعد از فرار کردن از روس یهای این داستان، زرینی ی دیگر از شخصيت

کلاه آورد. زرینبه باغ فرخ لقا یعنی همان باغی که مهدخت در آن کاشته شده است، پناه می
شده و می شيمان  شتۀ خود پ شد، زنی که میخواز کارهای گذ شد واهد یک زن واقعی با  اندی

کند و فرزندی از او متولد روی و جانش تنها در اختيار خودش اسخخخت. او با باغبان ازدواج می
 شود در قالب یک گ  نيلوفر:می
ه گرفت و به درف رودخان یشهادسخختسخخحر یک نيلوفر به دنيا آمد. باغبان نيلوفر را ميان »

ميرد. باغبان می دورییناگذاشخخت. مونس گدت: ها نيلوفر را روی یخ با احتياط باغبان رفت.
 ( 31: 0383پور، پارسی«)کند.می ميرد. خودش ریشهنمی گدت:

ده رود تا سخبز بشخود. نویسخنکلاه نيز به دبيعت میاسخت که بخشخی از وجود زرین گونهینا
حوه روحی و ف ری خویش برآمد و کلاه که در پی تکند که فرزند زنی چون زریناذعان می

ست که  سرانبا باغبان که تنها مردی ا شد( هو شاره خواهد  ست )در ادامۀ متن ا و چنين  ني
ست، نمی س رده و مطيع، لازم ا سر ستق  و نه زنان  از  تواندمردی در زندگی زنان واقعی و م

ستن زنی آگاه به مردی کام ، گ  نيلوفر شد. نتي ۀ پيو شر خطاکار با ست جنس ب که جزو  ا
ست  شان زندگی و زایش و دبق باور  یاگونهبههدت گياه مقدس جهان ا که در آیين هندو ن

 آیين بودایی، نشان پاکی و تقدس است.
 انسان به نور یلتبد

زرین کلاه داستان زنان بدون مردان بعد از این ه فرزند خود را به دبيعت س رد خود نيز کاملاً 
به دبيعت پيوسخخت. اکنون وقت آن بود که زرین کلاه بعد از رسخخيدن به شخخناخت و آگاهی 

سان خود را از  عنوانبه شتنیک ان در پناه یک مرد آرام گرفت و  کهیوقتن ات داده و  یفرو
صا شود زیرا او دیگر یک زن معمولی با او  ستحاله  شد، خود نيز دچار ا حب یک گ  نيلوفر 

 نيست و از حالت اندعاه خارج شده است.
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ستان ه ميان» شم شبیکزم شد. مونس در کنار پن ره خوابيده بود. چ هایش را باغ پر از نور 
شانده بودباز کرد و نور را دید. گدت دارد می سيد جهان و به نار می زاید. نور تمام باغ را پو ر

به رنگ بلور درآمده بود حالا در  کاملاًدر ابتدا به تمامی نور بوده اسخخت. زرین کلاه که دیگر 
ست؛ زرین31)همان: « نور، نور بود ضد تاری ی ا سياهی و ظلمت درونی خود (. نور  کلاه از 

را  یافتگی و تاریک شخخود. اگر نور را ماهر هدایتکند و ی  ارچه روشخخنایی مین ات پيدا می
ماهر گمراهی بدانيم، فلسدۀ ذهنی نویسنده در تبدی  این شخصيت به نور را کش  خواهيم 

 کرد و چرایی این پي رگردانی بر ما آش ار خواهد شد.

 انسان به خاک یلتبد
در دیدگاه دینی، انسخخخان از خاک آفریده شخخخده و درنهایت نيز بعد از مرگ، به خاک تبدی  

رمان دوبی و معنای شب، قهرمان داستان، از ابتدا با تمام زنان زمانۀ خود متداوت شود. در می
ست. وقتی در  شه ا سرکش و دارای اندی ست.  شوهر اولش دلاق گرفت،  یسالگه دها از 

گيرد برای یافتن خدا در مسخخخيری دولانی قدم بگذارد. او تا دوران پيری خود، تصخخخميم می
ر دارد. دشب که همانا همرنگ زندگی خود اوست، برنمیدست از جست وی حقيقت و معنای 

ای و بعد دیگری از وجود اوست، آمادۀ مردن آخر، به کمک ليلا که گویی شخصيتی اسطوره
 شود.و دوباره نو شدن می

ر سخخ یيدتأکشخختم، اکنون تو آمادۀ مردن هسخختی؟ زن ]دوبی[ به  باریکليلا[: من خودم را »]
 به یاکرکنندهصخخخدای  «و خود ح اب خودی حافظ از ميان برخيزت» فرود آورد. ليلا گدت:

ست. اینک ذرات  شده ا سطح آمد، دید که ی  ارچه در زمين پخش  شش خورد. دوبی به  گو
شت، در ستاره ...دیدای میخاک بود، با هر ذره ای جرقه زد، زمين باردار شد، ی  ارچه بار بردا

پور، سیپار«)ن و مرد، پير و جوان، کوتاه و بلندفص  زایيدن از هر سلوه تنش کسی زایيد، ز
0333 :303.) 

ستان   ست و در انتهای دا ش   کهیوقتليلا همچون ندای درون دوبی ا دوبی مراحلی از ک
سانی خود خارج می شود. در شود و تبدی  به ذرات خاک میحقيقت را دی نموده، از وجود ان
 مانند:؛ شودچند جای این رمان، به رابطۀ زن و زمين اشاره می

ه ، گلدانی بشدهفراموشدوری، شاید یک عموی  یشوخوقومحادثه شبی رخ داد که کسی، »
ن مرا دیوانه کرده بود. همان زن بود، کنار جویی ایسخخختاده بود و از من داد. دری روی گلدا

ها کرد. همان زن گم شده بود. من در شبگردیجویبار گلی را به پيرمردی تقدیم می یسوآن
بود که زمين را در کنارۀ جویبار حدر  شخخخبيمهنهایم آن جویبار را یافتم و یک و روزگردی

سد زن  کردم و چمدانی یافتم. چمدان را شت.  قطعهقطعهبه کلبه بردم. ج شده در آن قرار دا
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شتم. بيرون رفتم که ت ه شویم باز که گشتم آن زن  یمهادستهای جسد را کنار هم گذا را ب
 (.213همان: «)پشت در نشسته بود. همين ليلا

 پور، از تبدی  انسخخان به خاک و فرو رفتن در زمين، هدفی جز دوباره رویيدن و سخخبزپارسخخی 
شخخدن ندارد. زایش موهبتی الهی در وجود زنان اسخخت که از این رو با زمين که مادر دبيعت 

ست. جایی که است هم ستان نيز بيان شده ا سویی دارد و این مضمون در جای دیگری از دا
ست و پدر دوبی ف ر می های اعتراف کند از قانونمندی آن هیبکند که با زمين ازدواج کرده ا

 (.03ترسيد )همان: هایش میش و از قحطیهرج و مرج پر

 انسان به جانوران یلتبد
ته این پي رگردانی پور تنها در یک مورد، مردی را دچار پي رگردانی میپارسخخخی کند که الب

های آزاد، آقای ب شخخصخيتی ماجراجو و فایده و هدف اسخت. در داسختان ت ربهناقش و بی
شخخود اما این دوسخختی آقای ب را ودش دوسخخت میخواه اسخخت. او با دختری از جنس خآزادی

ستان دوری میتنهاتر می ی کند و تصميم به تنها زندگکند. تا جایی که او از شخصيت زن دا
شهکردن می شزد میگيرد. او اندی سدی دارد و به ادرافيانش گو ه کند که روزی پروانهای فل

 :گذاردمی ياندر مخواهد شد. آقای ب این راز را با دختر 
ستحاله پيدا می» ست. گدت: دارم دارم ا کنم؛ ببين. پتو را کنار زدم و دیدم تا کمرش در پيله ا

شم، ببين، حي  که نمی ش   ميده، زیاد نمیپروانه مي شه تا تونی ببينی، پاهام داره تغيير  ک
شم... گدت: من اولين آدميم که تبدی  به پروانه می سابی پروانه ب این و شه... گدتم: مردم تح

«  .کنن تبدی  به نور بشن. ب گدت: حدش این بوده و بيشتر نبودهدوره زمونه دارن تلاش می
 (.82: 0333پور، پارسی)
در این دگرگونی، مرد در آرزوی پروانه شدن و پرواز است. تداوت آرزوی رهایی برای زنان و  

و  شوندآش ار است. زنان برای رهایی از جسمانيت خود دور می یخوببهمردان در این نمونه 
گاه رسد از دیدپيوندند اما به نار میدر یک دگردیسی شداف و ابدی، جهان و ذات هستی می

ند که گرچه شوای مینهایتاً تبدی  به پروانه هاآننویسنده، مردان دارای چنين قدرتی نيستند؛ 
موفق به اسخخختحالۀ کام   گاهيچهما عمر کوتاهی دارد. آقای ب تواند آزادانه پرواز کند امی
تنۀ پایينش در پيله فرو رفته تا آخر عمر به همين شخخ   زندگی نيم کهیدرحالشخخود. او نمی
شد و  تنهانهکند و می سانی کام  خود نيز خارج  شد بل ه از حالت ان به پروانۀ کاملی تبدی  ن

چر شود بقيۀ عمرش را روی ویلي رگردانی خویش م بور میاو با ت ربۀ ناقش و ناکاملی از پ
 بنشيند.
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 شدن مردگان زنده
صيت زن شخ صيت از ميان پنج  شخ سه  ستان زنان بدون مردان،  ست حلقۀ  در دا که قرار ا

شخخوند. چنانچه در مورد مهدخت و زرین زنان بدون مردان را تشخخ ي  دهند، دچار تحوه می
جست وگری، نارضایتی از وضع  هاآنی ممتاز بودند و امتياز هایکلاه ذکر شد، هردو شخصيت

شان میموجب اندیشه هایناموجود و اقدام برای تغيير بود که م موعۀ  ن شد. سوميمند بودن
 یسلالاتبدن خود و مسائ  جنسی  در موردمونس است که دختری پرسشگر است. او  هاآن

دا کند. نویسخخنده، در این بخش از داسخختان، را هردور شخخده پي هاآنخواهد جواب دارد و می
ناآگاهی دختران ایرانی و سخخيسخختم ناکارآمد آموزشخخی در زمينۀ مسخخائ  جنسخخی و تابو بودن 

دهد. مونس برخلاف اغلب مباحث را از زبان مونس مورد اعتراه و انتقاد قرار می گونهینا
تی موجود در جامعه را های جنسخخخيتواند تبعيضدختران دیگر از جمله دوسخخختش فائزه، نمی
ت خود را یاف سلالاتجواب همۀ  کهیوقترود و ب ذیرد. برای مدتی دولانی از خانه بيرون می

 یناشخود. قصخدش از گردد. او به مدت یک ماه از خانه و خانواده دور میدوباره به خانه برمی
سيدن به جواب کار ست که ذهنش را درگير کرده و  یسلالات، ر ر درافيانش قاداز ا کسيچها

ستند. درواقع او می سخگویی ني سرگردان و به دنباه ميرد و روحش در خيابانبه پا شهر  های 
 کش  حقایق است.

شاید هم ف ر می» ست. مدتی همچنان با مونس ابتدا مرده بود.  شمکرد مرده ا باز از  یهاچ
بود و پاهایش پشخخت روی آسخخدالت کوچه افتاده بود...مردی آن درف کوچه در جوی افتاده 

باز مانده بود. مونس پرسيد: حالتان خوب است؟ مرد گدت: من  یشهاچشمبيرون مانده بود و 
سی.« )اممرده من »گوید: گردد و میبه خانه باز می دو بار(. او پس از تولد 03: 0383پور، پار

 (.08همان: «)دانمدیگر آن مونس قدیم نيستم. حالا بسيار چيزها می
 کشد ودر این هنگام برادرش از روی تعصب و حدظ آبروی خانوادگی او را به ضرب چاقو می

دت» بدرود گ ندگی را  تاهی ز با آه کو بار  مان: «)پيردختر برای دومين  (. مونس را در 03ه
خانواده و دوسخختش فائزه.  جزبهاز این ماجرا خبر ندارد  کسيچهکنند و باغچۀ خانه خاک می

 وز:تا این ه یک ر
فائزه یک راست به سراغ باغچه رفت و شروب کرد به کندن خاک تا دلسم را چاه کند که »

صدا دوباره ...گدت: فائزه جان! می صدایی بدنش را از حرکت انداخت. صدا صدای مونس بود.
ميرم. توانم ندس ب شخخم، خيلی گرسخخنه هسخختم. از تشخخنگی دارم میگدت: فائزه جان نمی

ام. فائزه با حرکات خود به خودی و بدون ف ر با پن ه شخخروب انه نخوردهآب و د هاسخختمدت
؛ (22همان: .« )کرد به کندن خاک و کند و کند تا صورت گرد دخترک از زیر خاک ظاهر شد
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به دنيای زندگان برگشخخت. درواقع مرگ اوه او خودخواسخخته بود و  م دداًمونس  گونهینا و
تحوه درونی اما مرگ دوم مرگی غيرواقعی و ناخواسخخته برای قدم گذاشخختن در راه آگاهی و 
 بود و سران ام از آن ن ات پيدا کرد.

 معنوی سفر
شر بوده  سمان، افلاک، جهان مردگان و ... از دیرباز مورد توجه ب سان به ماورا اعم از آ سدر ان

ست. در ادبيات همۀ ملت سمها نمونها سير آ شاهدات وجود دارد.  سدرها و م انی در ای از این 
 دانته در« کمدی الهی»در ادب فارسخخی و « نامهیرافارداو»سخخنایی، « سخخيرالعباد الی المعاد»

ستآنادب اروپایی از جملۀ  صدهانی و تهمتن،  ها صر ا شه01: 0333)ن های عرفانی (. اندی
صيت شخ سدر معنوی  سنده،  ستان را رقم مینوی زند. او اتحاد روی زنانه و مردانه را های دا

سيدن موجب  ست عالی کماه می مراتببهر سی تحليلی خود معتقد ا شنا داند. یونگ در روان
یعنی عنصخخر مادینه در روان مردان و آنيموس، عنصخخر نرینه در روان زنان ی ی از  که آنيما
(. 031: 0333یونگ، ) يسخختنتهی  الگوکهنو هيچ زن و مردی از این دو  الگوهاسخختکهن

ست. ليلا آن بعُد از چنانچه در این رمان ليلا  شاهزاده گي ، روی مردانۀ او روی زنانۀ دوبی و 
کند و در قيد و بند وظای  زن سخخنتی نيسخخت و این وجود دوبی اسخخت که آزادانه زندگی می

وهر ش دو بار»مند است. بهره مانده و همواره گلهز آن بیتصویری از زندگی است که دوبی ا
دار شخخخده، تمام بداند چرا بچه آن هیبدار شخخخده بداند چرا شخخخوهر کرده، بچه آن هیبکرده 
بداند چرا باید این کارها را  آن هیبها را بزرگ کند اش را وق  کرده تا بچهجوانی یهاسخخاه

خواسته حقيقت را بدهمد، اما حتی برای او خواسته است برود دنباه خدا، هميشه میب ند. می
رده که از پدرش ارث ب ییهاکتابی نگذاشتند تا حقيقت را حداق  در حدود قدر فرصت باقآن

شاهزاده گي ، شوهر ليلاست و از دوستان  ؛ و(333-333: 0333پور، )پارسی« بود درک کند
 ایشوند. خانهدعوت می هاآنخانوادگی دوبی و شوهرش هستند. دوبی و همسرش به خانۀ 

ست و  سرارآميزی در نگاه دوبی به نار می زيچهمهکه مانند معبد هندوها سد. در به درز ا ر
سخن به ميان میاین هم سدری  شاهزاده گي ، از  ست که  شينی ا  آورد که تنها برای دوبین

کردند و شگدت آن ه تنها دوبی است که های او را باور نمیشود زیرا دیگران حرفروایت می
ست و در دوه سدرش که زمان آن شود. گي  ت لی آنيموس دبا سخنان او همراه می وبی ا

(. گي  در این سدر 030همان: کند )ساه پيش است، اقدام به کشتن چندین زن می صدهدت
اعتنایی به ندس، ده نبسخخختن به ظواهر دنيا، پير و روحانی از اصخخخطلاحاتی عرفانی مانند بی

سخن به ميان می سا  شتن ليلا را دادختر تر صد ک صميآورد. گي  در نهایت ق م رد اما این ت
 دد.کند که تا ی  ارچه خاک شود و به زمين ب يونشود بل ه ليلا به دوبی کمک میعملی نمی
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بينيم. در این رمان آشخخ ارا از مداهيم و نمونۀ چنين خرق عادتی را در رمان عق  آبی نيز می
سخن گدته می ضامين عرفانی  سطورهشود. همم شخصيت ا سه  مرد، ای به نام کوهچنين از 

شود. سدر روحانی زنی که شخصيت اصلی زن داستان سر نام برده میو اژدهای هدت سانتور
ترین بخش داستان است. در این داستان نيز، است و نامی ندارد با سروان، مأمور آگاهی مهم

کنند. در ابتدا سروان متوجه ی ی بودن زن آنيمای سروان است و آن دو در خط زمان سدر می
داند متع ب زن با خودش نيسخخت و از این ه زن تمام رمز و رازهای شخخخصخخی او را میروی 
 (.033: 0332پور، پارسیشود )می

گيرد، روایتی که از سدر دولانی او و زن در دری داستان عق  آبی در ذهن سروان ش   می
شيوۀ خوانيم از دری خطی و مقيّدی پيروی نمیاین رمان می سياّهکند؛ از این رو از   جریان 

ست. و واقعيت ا یارؤای از کند. این داستان سراسر آميختهذهن و رئاليسم جادویی پيروی می
ستان سدری روحانی است که در هدت شب اتداق می افتد و یادآور هدت شهر عشق دری دا

د. رسعطار است. عق  آبی نهایت کمالی است که زن پس از گذر از مراحلی سخت به آن می
صادقی، خسروی ش يب و اشرف مدرس، است )در مصر باستان نماد ح مت بوده  رنگ آبی
سدر معنوی ت ربيات و ادلاعات زیادی دربارۀ گذر 83: 0333 سروان همراه با زن در این   .)

شخخود کسخخب از عق  سخخرخ و رسخخيدن به عق  آبی که بالاترین درجۀ عقلانيت معرفی می
 کنند.می
 وجوه خرق عادات یرسا

های پور، اتداقاتی هستند که برای شخصيتهای پارسیاز دیگر موارد خرق عادت در داستان
دهد. برای مثاه، زرین کلاه که یک زن فاحشخخه بود، درسخخت از زمانی که اصخخلی زن رخ می

آیند را بدون سخخخر کند، مردانی که نزد او می يریگکنارهگيرد از موقعيت خود تصخخخميم می
خانه شود از روس یشود. تا جایی که باعث میموجب نگرانی و ترس او میبيند و این امر می

. سخخر سخخرندیب شخخانهمهمردها را.  نهرا  هازنیعنی ؛ بينممی سخخریبمن همه را »فرار کند. 
شخخخود که درواقع او دارای یک حس قوی و غریزی می (.33: 0383پور، پارسخخخی.« )ندارند
بعد از  که ییجاتشخخخخيش بدهد. این ماجرا ادامه دارد تا  گونهیناباز را تواند مردان هوسمی

 بيند که سر دارد:چندین ماه، مردی را می
این زن بيچاره را سخر جاده کرج دیدم. ایسختاده بود حيران و سخرگردان به دور و بر خودش »

کردن.  یهکرد. مرا که دید یک باره جيغ کشيد، آمد روی پایم افتاد و شروب کرد به گرمی نگاه
بوسخخد. آخرش گدت من اولين می کنی و او دائم پای مرامی پرسخخم زن چرا گریهمی حالا من

 (31)همان:  «بيند که سر دارد.می مردی هستم که بعد از شش ماه
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ست حوادث خارق شب از این د ست. برای مثاه وقتی در رمان دوبی و معنای  سيار ا العاده ب
رود و در این مسير با بهت و حيرت به بدون اجازۀ همسرش به بازار میدوبی برای اولين بار 

با وجود خدمت اران، هيچ نيازی به بيرون مردم نگاه می نه بوده و  کند زیرا از کودکی در خا
ون گذارد تا با دنيای بيرهراس پا را به کوچه و خيابان میاما یک روز دوبی بی؛ رفتن او نبود

شود. این اتداق  شنا  ست. در همين ماجراجویی بود آ سمت حقيقت و آزادی ا اولين قدم او به 
ست و بعد  شده ا سته به او خيره  ش سرکی به حالت ن ه چند لحاه دید ک ازکه ناگهان دید پ

ستان بردند و میعده سوار گاری به قبر ست. دوبی ای او را  سنگی مرده ا گدتند که او از گر
 او باشد که با صحنۀ ع يبی مواجه شد: یس ارخاکبه قبرستان رفت تا شاهد  هاآنهمراه 

صاف کنند و بچه اداعت نمیمی»  ستند بچه را  سته باقی مانده بود. همچنانکرد و خوا ش  ن
خواست بداند با بچه چه باید ب ند و کرد. میجوان با حالتی عصبی به زن مشایع نگاه می مرد

ساکت و  سر جای باقی مانده بود.  زدهبهتدوبی  شی نمی کشمردهبر  که از جانب زن واکن
مردی ناگهان فضای ادراف گور  دید دوباره تلاش کرد بچه را صاف کند. صدای تيز و برنده

به سوی صدا برگشتند، آخوندی  هاکشمردهدوبی و  "ولش کنيد"عمومی را در خود پوشاند،
ستاده بود.  یسوآن لاش بيهوده دست کشيد، جوان از ت کشمردهصدا از او بود.  ظاهراًقبر ای

 (.23: 0333پور، پارسی.« )نشسته در درون قبر نهاد گونههمانبچه را 
ستاره دختری  ست که مورد  سالهچهاردهدر جایی دیگر از این رمان،  شویک ت اوزا ر ها قرابل

کشخخد و به کمک دوبی در باغچۀ اش او را میآید، داییشخخ مش بالا می کهينهمگرفته و 
اما سخخختاره همواره با همان ؛ دوبی بودند ۀخانمهمانمدتی  هاآنکنند زیرا اکش میخانۀ او خ

شت.  شت و ماه»حالت حاملگی در دیدرس دوبی قرار دا ساهماه نهم گذ شت و ها و  ها گذ
 (.208همان: «)شدمی تربزرگستاره نزایيد هرچند ش مش روز به روز 

جز دوبی قدرت دیدن ستاره را نداشت. حضور ستاره در آن خانه چنان برای دوبی  کسيچه
ستاره را با ساه، اجازه نمی یهاساهواقعی بود که تا  سی خاک باغچه را عوه کند و  داد ک

رفت. چند ساه راه می زحمتبهبا ش م بسيار بزرگش »دید. ش م بزرگش در حياط خانه می
بزرگش بخش  حدیبنشخخسخخت و شخخ م ت، زیر درخت انار میرفکه گذشخخت دیگر راه نمی

کوشيد هنگام راه رفتن به ش م او برخورد پوشاند. دوبی میاز حياط را تا می یاملاحاهقاب 
 (.203همان: .« )ن ند
شخاص دچار ت ثر میهم ضی ا زن گدت: ناگهان »شوند. برای مثاه: چنين در عق  آبی، بع

تر. باز مقوا دستش بود، اما شعار فرق داشت. افتاد. ده قدم پایيندوباره چشمم به آقای ابطحی 
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سرم نگاه کردم.  شت  شتم و به پ سی به کعبه ای اعرابی! با حيرت برگ سم نر شته بود: تر نو
 (.030: 0332پور، پارسی.« )آقای ابطحی همچنان جلوی بانک ایستاده بود

 گیرینتیجه
در ميان عرفا وجود داشخخخت و به م موعه  خرق عادت در ابتدا اصخخخطلاحی بوده اسخخخت که

اند اما این مورد محصخخور به شخخد که دیگران از ان ام آن ناتوانها و اموری ادلاق میتوانایی
ای ها و متون ادبی نيز وارد شده است. وقتی نویسندهعالم عرفان نبوده و در تصاویر و دراحی

سی همچون ستانی پور با علم به دنيای عرفان و اشهرنوش پار سطوره و تد ری انتقادی، دا
صيتمی شخ سط  سد، ای اد خرق عادت تو ستان ع يب و بعيد به نار نوی های قدرتمند دا
مند دنيای زنان است آثار ارزشمندی در زمينۀ شناخت روان و فضای رسد. وی که دغدغهنمی

نان بدون مردان، های او )ززنانه دارد. در این پژوهش با خوانش و بررسی چهار مورد از نوشته
های آزاد(، به نقش پررنگ و برجسخختۀ خرق عادت و دوبی و معنای شخخب، عق  آبی و ت ربه
د و های اصلی هستنپور، زنان شخصيتهای پارسیپيوند آن با اسطوره برخوردیم. در داستان

ستان شترک یعنی عدم پذیرش بیهمين قهرمانان دا چون اند که همگی دارای یک ویژگی م
ستيزانه و مردسالارانه هستند و در پی اعتراه به وضعيت موجود و تغيير ی قوانين زنو چرا

 ای تنگ و محدود برایپور محيط اجتماعی ایران را عرصهشرایط به ندع خود هستند. پارسی
داند از این رو به کمک خرق عادت، زنان را در عالم خياه زیسخخخت و فعاليت مديد زنان می

 غيرمم نی دسخخت هر کارتوانند برای آزادی و آگاهی خود به مایاند که مینچنان قدرتمند می
مهدخت ) زنها سه شخصيت بزنند. از جملۀ این اتداقات، پي رگردانی است که در این داستان

آقای ب در مرد )کلاه در زنان بدون مردان و دوبی در دوبی و معنای شخخخب( و یک و زرین
ه ؛ زنانی هستند کييرندتغشوند. همۀ این زنان در پی تحوه و های آزاد( به آن دچار میت ربه

سير آگاهی قدم برمی شرایط زندگی متداوت، در م سنين مختل  و با  به  کهينهمدارند و در 
بدی  های زنان، تشوند. پي رگردانیرسند، دچار پي رگردانی میکماه روحی و متعالی خود می

و یک مورد پي رگردانی ناقش شخخخصخخيت مرد به  اسخختآنان به درخت و گياه، خاک و نور 
س س  سته و  ست. ت ربۀ مرگ خودخوا شدن اما نتي ۀ آن تنها در پيله ماندن ا هوای پروانه 
زنده شخخدن و ادعای آگاهی داشخختن و بازهم مردن و زنده شخخدن شخخخصخخيت مونس از دیگر 

صيتجلوه شخ سط  ستانهای خرق عادت تو سیهای زن دا سدر های پار ست.  معنوی پور ا
شاهزاده گي  و سدر روحانی سروان به همراه آنيمای -شخصيت دوبی به همراه آنيموس خود

دهد. نویسنده اتحاد روی زن همگی در راه رسيدن به درجات عالی کماه انسانی رخ می-خود
سيدن به مل وت اعلا می سان را رمز ر ست زنانه و مردانۀ ان داند و ترکيب و همراهی این دو ا



 01□  11 -00معصومی  محمدرضا ، زاده خالق محمدهادی ، خوبانی مینا .......هایجلوه بررسی

 

 

سروان با شود دوبی ح ابمیکه موجب  شود و  ها را کنار بزند و از وجود تاریک خود رها 
یابد. از دیگر نمودهای همراهی زن به عق  آبی که نماد ح مت و آگاهی اسخخخت دسخخخت می

س ردن مرده، بی سته به خاک  ش باز و سر دیدن مردان هوسخرق عادت در این م موعه، ن
دهد؛ که همگی دربارۀ زنان یا در ارتباط با زنان رخ میاسخخت  مدتیدولانباره و بارداری زن
شگر و دالب حقيقت.  همآن س صيانگر، پر نه هر زنی بل ه زنان متداوت از نوب پویا و فعاه، ع

شخصيت س رده، مندع  و مطيعبقيۀ  سر سطحی و های زن که عموماً  اند، مح وم به زندگی 
 ند.کنالعاده ارتبادی پيدا نمیوادث خارقعادی و درگير ت ربيات روزمرۀ خود هستند و با ح
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 تهران: فرهنگ معاصر.
 واکاوی تطبيقی (. »0333) اکبریعل؛ احمدی چناری، اصخخخغریعلالبنين؛ حبيبی، بارانی، ام

ستی در  سی یهارمانعوام  فميني شهرنوش پار سعداوی و  مطالعات تطبيقی «. پورنواه 
 .33-3صش ، 2فارسی و عربی، شمارۀ 

  ساپور، زهرا ستان زنان ب»پار ستی دا ستارهای نوین ادبی. «. دون مردانخوانش اکوفميني ج
 .33-23صش . 3شمارۀ 

 آزاد. تهران: اميرکبير.های (. ت ربه0333) شهرنوش پور،پارسی 
 (. زنان بدون مردان. 0383) خخخخخخخخخخخخخخخخخخwww.bookih.ir.pdf 
 (. عق  آبی. سوئد: باران.0332) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
 و معنای شب. چاپ نهم، تهران: نشر البرز. (. دوبا0333) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
 ( ضا شه ر، ر صادقی  ضيه؛  ستان بلند(. »0332ح ار، را سگ و زم ستی  ادب «. نقد فميني

 .33-33صش . 28پژوهی. شماره 
 ( ش يب، محمد شهرنوش پارسی(. »0333خسروی  سم در آثار  شه فميني پور و بررسی اندی

 .38-30صش ، 03شماره ها، دبيات و زبانمطالعات ادبيات تطبيقی، ا«. مارگاریت دوراس
 ( فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.0331داد، سيما .) 
 ( صور سایی، من ستگار ف سانی و 0333ر شگاه علوم ان سادير. تهران: پژوه (. پي رگردانی در ا

 مطالعات فرهنگی.
 (  ضا؛ ناری، جلي صومی، محمدر شته؛ مع ستا، فر پي رگردانی در  هاییهمابن(. »0333رو

مه فرهنگ و «. های مردم بختياری و کهگيلویه و بویراحمدفرهنگ و داسخخختان دوماهنا
 .021-33صش . 33ادبيات عامه. ش 

 ( 0333صادقی تحصيلی، داهره؛ اشرف مدرس، گلی، خسروی ش يب، محمد« .) روی ردی
سی شهرنوش پار ستان عق  آبی  ستی به دا س«. پورفميني شنامه ادبيات دا . 3ش . تانیپژوه

 .33-33صش 
 مطالعه تطبيقی خرق عادت در ادبيات عرفانی و (. »0330زاده، ناصر؛ دستمالچی، ویدا )علی

 .033-028صش . 223نشریه زبان و ادب فارسی. ش «. سوررئاليستی
 صر سرین ) ن ضا؛ تهمتن، ن صدهانی، محمدر سدر روحانی (. »0333ا سه  ب( در ) یسادرمقای

سلامی و دانته  شریه مطالعات ادبيات تطبيقی. «. در کمدی الهیفرهنگ ا صش . 33ش ن
3-28. 
 ( 0332ميلانی، فرزانه« .)سی شهرنوش پار صحبت  شریه ایران نامه. ادبيات و «. پورپای  ن

 .313-830. صش 33شماره . هازبان
 ( صمد صباغ،  شيد؛  سی (. »0333یداللهی، جم رمان زنان بدون مردان  یشناختجامعهبرر

 .38-33. صش 23. ش یشناسجامعهمطالعات «. پورشهرنوش پارسی
 ( ستاو شيوۀ 0338یونگ، کاره گو صوه ناری و  سروان(. ا تحليلی یونگ. ترجمۀ  یشنا

فرزین رضایی. چاپ ششم. تهران: ارجمند.


